
ــری  ــه دیگ ــروم. گزین ــد ب ــه. بای ــت »ن ــت.« گف ــده اس ــران کنن ــت؛ نگ نیس
ــای  ــم و پیام‌ه ــت‌وزیر را ببین ــم نخس ــون می‌خواه ــروم؛ چ ــد ب ــدارم. بای ن
مهمــی هســت کــه بایــد برســانیم یــا بشــنویم و... راه دیگــری وجــود نــدارد. 

خــودم بایــد بــه بغــداد بــروم.]3[
او قبــل از حرکــت بــه ســمت دمشــق، ســری هــم بــه مقــر ســپاه زد. در 
آن مقطــع، محمــد حجــازی، مســئولیت ســپاه لبنــان را برعهــده داشــت:
- آن شــب ایشــان طمأنینــه و آرامــش عجیبــی داشــت؛ ولــی عجلــه هــم 
داشــت. معمــولاً وقتــی می‌آمــد پیــش مــا یــک شــب می‌مانــد؛ امــا آن دفعــه 
گفــت »شــب نمی‌مانــم، کار دارم، می‌خواهــم بــروم. فقــط آمــده‌ام اینجــا 
ســری بزنــم، بــروم.« اولاً در گفتــارش هــم طمأنینــه و آرامــش عجیبــی بود؛ 
ثانیــاً مثــل اینکــه می‌خواســت کارهــا را ردیــف کنــد و چیــزی باقــی نمانــد. 
مثــاً ایشــان بــرای چندیــن مــاه بعــد دســتورهایی داد و حــل کــرد؛ گفــت  
ــه  ــم ب ــده ه ــال آین ــاه س ــرای دو م ــب و ب ــن ترتی ــه ای ــال‌جاری، ب ــر س ــا آخ »ت
ایــن صــورت عمــل بکنیــد.« دســتورهای لازم را داد. بــرای مــن عجیــب بــود 
ایــن ماجــرا؛ اصــاً ســابقه نداشــت. اتفاقــات متعــددی آن شــب افتــاد مثــاً 
یــک تمــاس تلفنــی داشــت بــا دختــر شــهید عمــاد مغنیــه. ما نمی‌شــنیدیم 
صــدای او ]دختــر شــهید[ را؛ ولــی بعــداً کــه مــا ایــن را پیگیــری کردیــم، 
ــی‌روم  ــت »دارم م ــی‌روی؟« گف ــا م ــود کج ــه ب ــهید گفت ــر ش ــنیدیم. دخت ش
بــه مقتلــم.« جــواب حاجــی ایــن بــود. مــن تردیــد کــردم کــه آیــا ایــن را مــا 
درســت شــنیدیم؛ ولــی عیــن همیــن عبــارت بــود. مــن نمی‌دانــم ]زمــان 
شــهادتش را[ می‌دانســت یــا نمی‌دانســت؛ ولــی منتظــر یــک حادثــه بــود.

]4[
فرمانــده محــور مقاومــت کــه در آســتانه ۶۲ ســالگی بــود، شــامگاه 
چهارشــنبه یازدهــم دی‌مــاه بــه دمشــق باز‌می‌گــردد؛ جایــی کــه دوســتانش 
بی‌صبرانــه انتظــارش را می‌کشــیدند. جزئیــات آن ســاعات تکرارناشــدنی 

ــد: ــاز‌ می‌گوی ــی ب ــیدعلی‌اکبر طباطبای را س

- آخــر شــب چهارشــنبه بــه مــا خبــر دادنــد حــاج قاســم گفتــه صبحانــه 
ــاس و  ــس، عب ــر، یون ــیدجواد، ابوباق ــا س ــح زود، ب ــن. صب ــش م ــد پی بیایی
ذوالفقــار رفتــم بــه همــان ســاختمانی کــه محــل اســکان حاجی بــود. وقتی 
بــه محــل جلســه رســیدیم، داشــتند بســاط صبحانــه را آمــاده می‌کردنــد. 
حــاج قاســم بــرای توضیــح مطالــب، خیلــی کــم پــای وایت‌بــرد می‌رفــت؛ 
امــا آن روز تــا آمــاده شــدن صبحانــه رفــت پــای تختــه. تقریبــاً تمــام تدابیری 
را کــه قبــاً بــه مــا گفتــه بــود، مــرور کــرد و روی وایت‌بــرد نوشــت. مــا هــم 
یادداشــت کردیــم. سیاســت‌های اصلــی، سیاســت‌های فرعــی و برنامه‌هــا 
ــت »الان  ــم، گف ــؤال کنی ــم س ــا آمدی ــت. ت ــک نوش ــا ماژی ــک ب ــه ی ــک ب را ی
نمی‌خواهــد چیــزی بگوییــد. فعــاً بیاییــد بــرای صــرف صبحانــه.« همگــی 
نشســتیم دور ســفره. مــا می‌خواســتیم طــوری بحــث کاری‌مــان را شــروع 
کنیــم؛ امــا حــاج قاســم اصــاً اجــازه نمــی‌داد و هــی وارد بحث‌هــای معنــوی 

می‌شــد. بســاط صبحانــه کــه جمــع شــد، حاجــی کمــی جدی‌تــر بحــث را 
بــا خاطــره‌ای از عملیــات بــدر شــروع کــرد و گفــت »عملیــات بــدر، جنــگ 
ســختی بــود. نیروهــای زیــادی از مــا شــهید شــده بودنــد. فرماندهانــی را 
ــود. از  ــری ب ــدی باک ــا مه ــاخص‌ترین آنه ــه ش ــم ک ــت داده بودی ــم از دس ه
وضعیــت پیــش آمــده ناراحــت بودیــم. بــا احمــد کاظمــی قــرار گذاشــتیم 
ــا ایــن  ــه او بگوییــم شــما ب ــا آقــا محســن دعــوا کنیــم و ب ــم قــرارگاه و ب بروی
کارهایتــان داریــد ســپاه را منحــل می‌کنیــد. بــه اتفــاق احمــد رفتیــم پیــش 
فرمانــده کل ســپاه و بــا او صحبــت کردیــم. آقــا محســن وقتــی حرف‌هــا و 
ــن،  ــت »ای ــذی را در آورد و گف ــرش کاغ ــنید، از لای دفت ــا را ش ــای م گلایه‌ه
پیــام امــام اســت کــه برایتــان می‌خوانــم.« امــام خمینــی در آن پیــام، 
مطالبــی خطــاب بــه فرماندهــان و رزمنــدگان گفتــه بــود کــه حــاج قاســم 
در آن جلســه، کل آن پیــام را از حفــظ بــرای مــا گفــت. متــن پیــام ایــن 
بــود کــه چــون گــزارش داده‌انــد بعضی‌هــا ناراحــت هســتند، خواســتم 
ــا  ــما دع ــهدا و ش ــرای ش ــن ب ــه م ــت. البت ــی نیس ــای نگران ــچ ج ــم هی بگوی
می‌کنــم؛ ولــی بایــد همــه مــا بدانیــم کــه مــا تابــع اراده خداونــد هســتیم. 
آنهــا هــم در ظاهــر، بعضــی  ائمه‌)علیه‌الســام( بالاتــر نیســتیم.  از  مــا 
وقت‌هــا موفــق نبودنــد؛ هــم پیغمبــر اکرم)صلــی‌الله علیــه و آلــه و ســلم( 
هــم امیرالمؤمنیــن )علیه‌الســام(، هــم امــام حســن )علیه‌الســام( و امام 
حســین )علیه‌الســام(. مــا کــه نســبت بــه مقــام اینهــا چیــزی نیســتیم. 
عمــده مشــیت خداونــد اســت کــه هــر چــه او بخواهــد، همــان خوب اســت 
و چــون عســل شــیرین. بایــد بــا آغــوش بــاز پذیــرای آنچــه او می‌خواهــد، 
باشــیم و از هیــچ چیــز نگــران نباشــیم. خیلــی محکــم از هم‌اکنــون در 
ــم  ــروز ه ــد، ام ــه پیروزی ــید ک ــن باش ــید و مطمئ ــدی باش ــات بع ــر عملی فک
پیروزیــد. اگــر کار بــرای خــدا باشــد، شکســت نــدارد. بعدهــا وقتــی ایــن پیام 
را بــا متــن صحیفــه نــور تطبیــق دادم، دیــدم حــاج قاســم خیلــی دقیــق و 
ــود.  ــه ب ــرده و گفت ــو ک ــا بازگ ــرای م ــظ ب ــن را از حف ــی، مت ــدون جاافتادگ ب
آن پیــروزی‌ای کــه امــام مــژده‌اش را داد، یــک ســال بعــد و در عملیــات 
ــم  ــی ه ــم کم ــاج قاس ــث، ح ــن بح ــه ای ــد. در ادام ــت آم ــه دس ــر8 ب والفج
ــان  ــوخی‌های فرمانده ــا ش ــه ب ــره‌ای در رابط ــد و خاط ــز ش ــای طن وارد فض
بــا احمــد کاظمــی و مرتضــی قربانــی تعریــف کــرد کــه خیلــی خنــده‌دار 
بــود. کلاً جلســه بانشــاطی را آن روز حاجــی اداره کــرد. ناگهــان خطــاب 
بــه ســیدجواد گفــت »شــنیده‌ام در مــورد مــن خــواب دیــده‌ای. تعریــف 
کــن ببینیــم چــه خوابــی دیــده‌ای.« ســید گفــت »خــواب دیــدم در جایــی 
ــته‌اند و  ــه نشس ــا، هم ــران و اولی ــزرگان پیامب ــا، ب ــان م ــه در می ــتیم ک هس
مــن ســرپا ایســتاده‌ام. اول احســاس کــردم و بعــد شــنیدم کــه از آســمان 
علی‌)علیه‌الســام(  حضــرت  صــدای  آن،  و  می‌خوانــد  قــرآن  دارد  یکــی 
ــع  ــتیم، وض ــف هس ــا الان ضعی ــه م ــود ک ــن ب ــم ای ــه ه ــون آی ــت. مضم اس
ــی  ــن در حال ــم. ای ــه کنی ــمن حمل ــه دش ــم ب ــت و نمی‌توانی ــوب نیس ــا خ م
بــود کــه مــن ســرپا ایســتاده بــودم و همــه را بــه جنــگ دعــوت می‌کــردم. 
بــا شــنیدن آن صــدا، مــن هــم ســاکت شــدم. بعــد از آن بــه ســمت دیــوار 
رفتــم و شمشــیری را کــه روی دیــوار بــود، برداشــتم؛ ولــی متوجه شــدم این 
شمشــیر فقــط یــک خنجــر کوتــاه اســت. در بیــن قــرآن خوانــدن حضــرت 
ــلیمانی،  ــم س ــت قاس ــه گف ــدم ک ــدا ش ــن ن ــه ای ــام( متوج علی‌)علیه‌الس
ــد  ــی خندی ــد.« حاج ــوش کنی ــد، گ ــه می‌گوی ــت. هرچ ــول اس ریحانة‌‌الرس
ــن  ــرف م ــه ح ــت ب ــم گف ــی ه ــرت عل ــدی؟ حض ــواد، دی ــید ج ــت »س و گف
ــد از  ــی« بع ــوش نمی‌کن ــن را گ ــرف م ــا ح ــی وقت‌ه ــرا بعض ــن. چ ــوش ک گ
آن پرســید »تعبیــر خوابــت را هــم از کســی ســؤال کــرده‌ای؟« ســید جــواد 
گفــت »نــه.«]5[ حاجــی در ادامــه جلســه، حــدود یــک ســاعت و نیــم 
ــوی  ــد معن ــای بعُ ــادی روی ارتق ــد زی ــرد. تأکی ــی ک ــای معرفت ــط بحث‌ه فق
]فرمانــده  مالــک  »بــه  می‌گفــت  کــرد.  پرســنل  معیشــت  همچنیــن  و 
حــزب‌الله کــه ســرطان گرفتــه بــود[ ســر بزنیــد. بــه خانــواده وزیــر دفــاع ســر 
بزنیــد.« ســراغ تک‌تــک بچه‌هایــی را کــه مدتــی از آنهــا خبــری نداشــتیم، 
گرفــت و گفــت »آنهــا را فرامــوش نکنیــد.« در جلســات پیــش از ایــن، حــاج 
ــده  ــد عم ــی‌زد و بع ــرف م ــی ح ــی و عاطف ــی عرفان ــه کم ــم، اول جلس قاس
صحبت‌هایــش را روی مســائل نظامــی و ســازمانی متمرکــز می‌کــرد؛ امــا در 
اینجــا فقــط مســائل عرفانــی و عاطفــی را طــرح کــرد. در بیســت دقیقه آخر 

دیدم حاج قاسم 
خیلی دقیق و بدون 
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بازگو کرده و گفته 
بود. آن پیروزی‌ای 
که امام مژده‌اش را 
داد، یک سال بعد و 
در عملیات والفجر8 
به دست آمد. در 
ادامه این بحث، 
حاج قاسم کمی 
هم وارد فضای طنز 
شد و خاطره‌ای در 
رابطه با شوخی‌های 
فرماندهان با احمد 
کاظمی و مرتضی 
قربانی تعریف کرد که 
خیلی خنده‌دار بود
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